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  )پژوهش ادب عربي(صلنامه لسان مبينف

  )پژوهشي -علمي (
  1389ماه دي، يك شماره، دوره جديد، سال دوم

  

  *عكبريعكبريعكبريعكبري» » » » املاءاملاءاملاءاملاء««««ابن انباري و ابن انباري و ابن انباري و ابن انباري و » » » » البيانالبيانالبيانالبيان««««نقد و مقايسه ي دو كتاب نقد و مقايسه ي دو كتاب نقد و مقايسه ي دو كتاب نقد و مقايسه ي دو كتاب 
  

  شا زانوسدكتر احمد پا
  )ره(استاديار دانشگاه بين المللي امام خميني 

  طيبه سرفرازي 
  زبان و ادبيات عربيارشد كارشناسي 

  چكيده 
كه بعد  دهستن يم اسلامواز جمله دانشهاي بنيادين در عل، علم قرائت و تفسير، علم نحو

جايگـاه  قرآن إعراب  علم، در راستاي فراگيري اين علومو نزول قرآن تكوين يافته اند از 
پژوهشهايي در زمينـه   بتدريج، پس از نزول قرآن. ويژه اي را به خود اختصاص داده است

از  .عالمان بسياري در عرصه ي پژوهش قرآني گـام نهادنـد   .ي علوم قرآني شكل گرفت
عالمان نحوي كه آثار ارزشمندي از خويش به جاي نهادنـد تـا راه پـژوهش را    اين جمله 

صـاحب  ، و أبوالبقـاء عكبـري  ، »غريب إعراب القـرآن «صاحب أنباري ابن  .روشن سازند
، آثار قرآني آنان در زمينه ي إعراب قرآن، بي ترديد .مي باشند» إملاء ما منّ به الرحمن «

اين دو نويسنده اسلوبي مشابه داشته و پرداختن به مسائل نحوي  .راهگشاي متأخرين بوده
ف آنها بيشتر در مباحث جزئي نظير؛ بررسـي ريشـه   اختلا. وجهه ي بارز آثار آنها ميباشد

  .دليل نگارش اين مقاله ميباشد، هبسياري اين تشاب.بيان مذهب فقهي و تفسير است، لغت
سپس به معرفي   .نگاهي گذرا به تاريخچه ي علم نحو دارد، اين مقاله در ابتدا، همچنين

در . پرداختـه  كتاب مـذكور  در دو اسلوب نگارش آنان تحليل نحوي و اين دو عالم بزرگ
  .نمايان سازد تا وجوه اختلاف را، پايان مقايسه اي بين دو اثر صورت گرفته

 

  واژگان كليدي
  تطبيق، عكبري، ابن أنباري، قرائت، إعراب قرآن، نحو 
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  مقدمه -1
اگر بگوييم كه نبوده و كه محدود به زمان و مكان  است نها معجزه ي الهيت، قرآن

همگـي در سـايه ي   ، قراءات، لغت، بلاغت، فقه، تفسير، نحو؛ همچون فراواني علوم
  .سخني به گزاف نگفته ايم، قرآن بوجود آمده اند

اهميت والائـي  ، زبان عربي به جهت اينكه اين منشور الهي بزرگ را به دوش مي كشد
آنگـاه  .قرآن كريم به زبان عربـي نـازل شـد    .در عرصه ي علم و ادب برخوردار است

همه آنها مـي خواسـتند    .از عرب و غير عرب به اسلام روي آوردند اگونيملل گون
ز بيم تحريف قرآن و بـه  ا، چون اختلاف در قرائت زياد گرديد. قرآن را تلاوت كنند

أبو الأسود دؤلي قواعـد نحـو را   ، )ع(با عنايت امام علي ، منظور تقويت زبان عربي
برخي پايه ، گرچه .آموخت) ع(مام علي او بسياري از  قواعد را از ا .پايه ريزي كرد

و عده اي  به اسـحاق  ، و عده اي به عمربن خطاب، ريزي علم نحو را به أبوالأسود
: 1382، شوشـتري (.و برخي به زياد بن أبيه و ابن هرمز نسبت مي دهنـد ، حضرمي

68-71-77-132(  
و مؤسـس   مبتكر خود به تنهايي، أبوالأسود بيشتر مصادر مذكور بر اين باورند كه

از امام علـي  به صورت مستقيم اساس و قواعد اين علم را ، او بلكه ، علم نحو نبوده
  )15: 1ج، 1420، قفطي() 138:همان(.دريافت نموده) ع(

علامـت نصـب را    .حركت گذاري كرد نيز كه أبو الاسود مصاحف را، گفتني است
ار داد؛ و علامـت  و علامت جرّ را نقطه اي در زير حرف قـر ، يك نقطه بالاي حرف

بـه  . بـود  نشـانه سـكون   و عدم وجود علامت، رفع را نقطه اي مابين حرف قرار داد
 .و اهل بصره علامت سكون را بدان افزودنـد ، اهل مدينه علامت تشديد، مرور زمان

و در أندلس تا اواسط ، روش أبي الأسود در زمان بني أميه و تا اوايل دوران عباسي
  . قرن دهم رايج بود

نقطه هاي حروف و نقطه هاي حركت بـا  ، به دليل كثرت استعمال، به مرور زمان 
شـكل  ، خليل بن أحمد، براي رفع اين گرفتاري ها. و مشكل آفرين شدند هم اشتباه

  )342: 1377، فاخوري (.كنوني إعراب را اختراع كرد
ي بزرگگروه اسامي ، علم اعراب قرآنما در عرصه ي ، از قرن سوم هجري به بعد

در عرصه ي علم نحو و سـاير  ، كه در زير پرچم قرآن لماء را ملاحظه مي كنيماز ع
  .به رشد و تكامل رسيده اند، علوم

سيبويه بزرگترين و كاملترين كتاب نحـوي بـه   ، و سرانجام كار به جايي رسيد كه
كتـابي كـه مبنـاي دسـتور زبـان عربـي گرديـده و         .را تأليف كـرد » الكتاب « نام 
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 55/  1389، شماره يك، دي ماه دوره جديدسال دوم،  )پژوهش ادب عربي( صلنامه لسان مبينف
، بر اساس آراء و ديدگاههاي آن دانشمند بـزرگ ، همه و همه، بعد از او پژوهشگران

  .و آثار خود را عرضه نموده اند، طي طريق نموده
  اعراب قرآن  -2

بنا به برخي روايات قرآن سينه به سينه نقل شـد و در  ) ص(پس از پيامبر اسلام  
سـير جـزء   تف. و سرانجام در زمان عثمان تـدوين گرديـد  ، زمان ابوبكر جمع آوري

از . اولين علوم قرآني بوده كه با تلاش خلفـاي راشـدين تـا حـدودي شـكوفا شـد      
زيد بن ، انس بن مالك، ابن عباس، مشهورترين صحابه در عرصه تفسير مي توان به

وفـات   73در سـال  ، بنابـه روايتـي  ، آخرين آنها. ثابت و عبداالله بن زبير اشاره كرد
به عنـوان يـك علـم مسـتقل     ، قرن دوم هجري تفسير در اوائل، نهايت اينكه. يافت

علم نحو در سايه تفسير راه كمال را طي كرد و سـتون علـوم دينـي و    . شناخته شد
علم اعراب قرآن نيز همزمان بـا نحـو تكـوين يافـت و مسـتقل      . لغوي قرار گرفت

در ابتدا نحوياني مثل؛ سيبويه بـا  . اين استقلال در سايه قرآن صورت گرفت. گرديد
بتدريج علم اعـراب  ، آنگاه، اعراب قرآن را مطرح نمودند، د و استشهاد به قرآناستنا

اولين كسي كه در باب اعراب قرآن به عنوان يك « ؛بر اساس مستندات. مستقل شد
بـوده  ) ـه206( »محمد بن مستنير ، قطرب أبوعلي« ، تحرير كردهعلم مستقل كتابي 

  )   3:1092ج، 1420، زجاج( »است
زير  افراد مي توان به، قبل از عكبري و ابن أنباري، اعراب قرآن حققاناز ديگر م 

؛ )ه248(أبو حـاتم سجسـتاني   ، »معاني القرآن«صاحب  )ـه207(فراء :  اشاره كرد
، »احتجـاج القـراّء  «صاحب  )ه 286(محمد بن يزيد مبرد ، »إعراب القرآن«صاحب

 ـأبواسـحا ، »غريـب القـرآن  «؛ صاحب )ه 291(أبو عباس ثعلب  ه 311(اج ق زج( 
ابـن   »إعـراب القـرآن  «؛ صـاحب  )ه 338(نحاس  »معاني القرآن و إعرابه«صاحب
عثمان ابن جنّـي  ، »كتاب إعراب ثلاثين سورة من القرآن«؛ صاحب)ه 370(خالويه 

صـاحب   )هــ   437(مكّي بن أبي طالب قيسـي   »المحتسب«؛ صاحب )هـ   392(
   »مشكل إعراب القرآن«

  تاريخچه نحو -3
مرحله  3علم اعراب يا نحو عربي، ر از چگونگي داستان شروع علم نحوصرف نظ

   :مرحله به قرار ذيل هستند 3اين . تكاملي مهم را پشت سر نهاده است
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، أبوالأسـود ؛ از دوره اول .شـامل چهـار دوره مـي باشـد    : مرحله اول  -3- 1
 نحـو در . ي و أبو عمروبن العلاء قابل ذكرندفنصربن عاصم و عيسي بن عمر الثق

  .اين مرحله از علوم مختلفي چون علم  لغت و  صرف مستقل نبود
در بصره خليل بـن أحمـد   . كوفه وارد ميدان رقابت با بصره شد، در دوره ي دوم

در ، واضع علم لغت و بعد از آن سيبويه فعاليت نحوي خود را آغاز كردند، فراهيدي
  .اشاره كرد، كسائي و فراء، رواسي ؛كوفه نيز مي توان به
چـارچوب دو   .گرديـد  مرحله ي تكامل زبان عربـي  اين دوره، در دوره ي سوم

، مبرد و در كوفه، رياشي، جرمي، مازني، بصرهدر . شد مكتب بصره و كوفه مشخص
نحـو از  ، در ايـن دوره . كردنـد  ثعلب فعاليت ميابن سعدان و ، يعقوب بن سكَّيت

هاي بسياري بر آثار  شيهو شرحها و حا، مباحث لغوي و علوم ديگر مستقل شد
مناظرات بسياري بود كه ميان علمـاي  ، ويژگي بارز اين عصر. پيشينيان نگاشته شد

  .از مهمترين آنها مي توان به مناظره ي سيبويه و كسائي اشاره كرد. نحو رخ داد
بغداد نيز به ميـدان  ، در اين دوره .كه دوره ي ترجيح ناميده مي شود، دوره چهارم

و عده اي از بغدادي ها به مكتب بصري و عده اي به مكتب كوفي ، شدرقابت وارد 
خفـش و  أ، مبـرد نظير؛ نحو  ينحو را مستقيماً از علماو عده اي نيز ، گرايش پيدا كردند

ه اي نيز ميان اين دو مكتـب قائـل بـه تـأليف      .از اين گروه است نحاس .اج گرفتندزجعد
ابن كيسان ، نباريأابن ، ابن سراج، ن به زجاجاز جمله علماي بغدادي مي توا. بودند

  .و ابن قتيبه در اين مرحله اشاره كرد
، فارسـي ، سـيرافي  ؛علمـايي چـون  ، در اين مرحلـه ، در مرحله ي دوم  -3 - 2

، ابـن مالـك  ، سخاوي، و در شام ابن يعيش، ابن شجري و عكبري، ابن جنّي، رماني
نحو از ساختار اصلي خـود  ، ر اين دورهد. ابن ربيع و ابن آجروم قابل ذكرند، جامي

نگارش متـون  ، در اين عصر. رنگ و بوي منطق و فلسفه به خود گرفت، خارج شد
  .شرح و تعليق رواج يافت، رو كتابهاي مختص

بـه گونـه   ، معاصر ناميده مي شود دوره  كهدر اين مرحله ، مرحله ي سوم - 3-3
در مصـر و   .گيري پيش رفـت  نحو اندك اندك به سوي تجديد و آساناي است كه 

علماي نحـو سـعي   ، در اين انجمن ها. شام و عراق انجمن هاي ادبي تشكيل گرديد
نمودند قواعد و ساختار اصلي نحو را احياء كننـد و نحـو را از فلسـفه و تـأويلات     

موسـوي  (. كه علم نحو را سازمان دهي كننـد  كردندتلاش ايشان . فلسفي دور كنند
  )1377:7، عاملي
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 57/  1389، شماره يك، دي ماه دوره جديدسال دوم،  )پژوهش ادب عربي( صلنامه لسان مبينف
كم كم جايگاه ويژه ي خود را به ، علم اعراب قرآن، عنايت به موارد گفته شده با 

علمـي كـه در گـذر زمـان نگـاه      . عنوان علم مستقل در ميان ديگر علوم پيدا نمود
و نگارنـدگان  ، به خود جلـب كـرد  را نباري و عكبري أابن  ؛جمله زا علماي زيادي

 ـ  را اين مقاله  اهي مـوردي بـه شـرح حـال و     به سمت اين مسأله سـوق داد كـه نگ
  .عرابي آن دو داشته باشندآثارإ

  شرح حال ابن أنباري - 4
أبومحمد  - 1: سه تن از مشاهير و علماي نحو و لغت به انباري شهرت دارند 

خلق الإنسان و خلق الفرس و «مؤلف كتاب ، القاسم بن محمد بن بشار الأنباري
ي معـروف اسـت و   محمد كه بـه أبـوبكر انبـار    پسر وي - 2» غريب الحديث
. مي باشـد » سبع الطوال«و » مفضليات«و شارح كتاب » الأضداد«مؤلف كتاب 

أبوالبركات عبدالرحمن بن محمد بن أبي عبداالله بن أبي سـعيد الأنبـاري مؤلـف     -3
أنبـاري و   ايـن ابـن  ) 2003:3، ابن انبـاري (» الإنصاف في مسائل الخلاف « كتاب 

  .ث ماستمورد بحهمان است كه  كتاب نحوي او
او عبدالرحمن بن عبيداالله بن أبي سعيد أبوالبركات كمال الدين الأنبـاري النحـوي   

سپس . در أنبار  و در زمان كودكي از محضر پدرش بهره جست) ق 538(مي باشد 
فقه را در محضر سعيدبن رزاز در مدرسه ي نظاميه آموخت و به درجه ي اسـتادي  

و در نحـو  ا. قي تتلمذ كرديمحضر أبومنصور جوال ادبيات و لغت را  هم در. نائل آمد
او پيشوايي راسـتگو و فقيهـي    )258: 3ج، 1931، ابن عماد(.شاگرد ابن شجري بود

برجسته و عالمي بزرگوار و انساني زاهد و پارسا بود كه تا اواخر عمر بـه رياضـت   
  )87: 2ج، 1979، سيوطي(.مشغول بود

 اسلوب وي در اعراب -4- 1

اضح و سليس است كه از هرگونه پيچيدگي و اطنـاب بـه دور   و، اسلوب او روان 
به گفتـه ي  . و در نوشته هايش نوعي نظم و ترتيب خاص به چشم مي خورد. است

شـرح ملحـة فـي    «بـه اسـلوب حريـري در كتـاب     ، اسلوب او، برخي پژوهشگران
  ) 20: 1997، ابن أنباري(.شباهت دارد» عرابالإ

در مورد اسلوب او چنين مي » وده في النحوابن الأنباري و جه«علوش در كتاب 
ابن انباري قواعد اصول فقه را با نحو در آميخته است به همين دليل اسلوب «:نويسد

  )131: 1981، علوش(» .نحوي او تا حد زيادي به اسلوب فقها شبيه است
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از فلسفه ي نحو پيروي كرده و تمامي قواعد نحو را بـا  ، او در بيان مباحث نحوي
با وجود استفاده از رنگ و لعـاب فلسـفه ي   . نمودهلات منطقي خود ارزيابي استدلا
در آثار او ديـده نمـي   ، خستگي و دلزدگي موجود در آثار فلسفي و منطقي، نحوي

  .شود
  نحوي او مكتب -2-4
در عصـر   وي، جزء مكتب بغداد بوده واز متأخرين نحو به شمار مي رود  انباري 

به يكي از دو مكتب معـروف بصـره و   ، ست كه به نوعيترجيح مي زيسته و بديهي ا
بيان شده كه او به مكتـب كـوفي گـرايش    » قرة العين«در كتاب . كوفه متمايل باشد

او يكي از مشاهير «آمده » أسرار العربية«ولي در  )1377:7، موسوي عاملي(. داشته
» .اسـت  با نظر بصري هـا موافـق  ، مكتب بغدادي است كه در بيشتر موارد اختلافي

  )18: 1997، ابن انباري(
با مطالعه آثار وي مي توان بدين نكته پي برد كه او در زمره ي بغـدادياني بـوده    

حتي استادش ابن شجري نيز پيـرو مكتـب بصـره    ، هكه به مكتب بصري تمايل داشت
 )485: 2003، ابن انبـاري ( .استادان ابن شجري همگي از مكتب بصره بوده اند .بود

بن انباري از وي خواستند كه در زمينه روش مناظره و قواعـد آن كتـابي   شاگردان ا
را نگاشت و در آن علم جديـدي را  » الإغراب في جدل الإعراب«او كتاب  .بنگارد

  .بنا نهاد كه علم اصول نحو ناميده مي شود
  تأليفات او -3-4 
. رسـد  كتـاب مـي   130 عدد آنها بهكه ، نباري داراي تأليفات بسياري استأابن  

كتـاب  ، »الفصول فـي معرفـة الأصـول   «كتاب ، »لو«كتاب ، »كلا وكلتا«كتاب مانند؛
هداية الذاهب في «، »عقود العراب«، »تفسير غريب المقامات الحريرية«، »الأضداد«

، »اللبـاب «، »الداعي إلي الإسلام في علم الكـلام «، »بداية الهداية«، »معرفة مذاهب
، »حواشـي الإيضـاح  «، أسـرار العربيـة  «، »جـدل الجمـل فـي علـم ال   «، »المختصر«
نزهـة الألبـاء فـي    «، »النـوادر «، »حيص بيص«، »غريب إعراب القرآن«، »الوجيز«

قفطي؛ (...و» ديوان المتنبي«، »الموجز في القوافي«، »تاريخ الأنبار«، »طبقات الأدباء
2004 :171(  

مهمتـرين   ازولـي  ، خـرد و دانشـي پوشـيده نيسـت     اهميت اين كتب بر هيچ صاحب
شاهكارهاي او اين است كه مسائل مورد اختلاف دو مكتب بصره و كوفه را در يك 
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 59/  1389، شماره يك، دي ماه دوره جديدسال دوم،  )پژوهش ادب عربي( صلنامه لسان مبينف
جمـع  » الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصـريين و الكـوفيين  «كتاب تحت عنوان 

  .كرده است
  »البيان«كتاب  - 4- 4

و يـا  ، »غريب إعـراب القـرآن  « در اكثر كتابهاي شرح حال به نام » البيان«كتاب 
اين كتـاب آخـرين اثـر ابـن     ) 2:8ج، 1399، سيوطي(ناميده شده » اب القرآنإعر«

» أسـرار العربيـة  «و  »الإنصـاف « ؛و در مقايسه با كتابهـايي نظيـر  ، انباري مي باشد
را بـه  » البيـان «ابن انباري اكثر مسائل نحوي موجود در كتاب . مختصرتر مي باشد

ه به اسـم كتـاب الإنصـاف اشـاره     مرتب 30اين دو كتاب ارجاع داده و در اين كتاب 
را آورده و نـوعي تطبيـق انجـام    » الإنصـاف «و در برخي صفحات حتي متن  هنمود
 گرچـه ، رعايت ايجاز از مواردي است كه  در اين كتاب به چشم مـي خـورد  . داده

ايـن كتـاب مهـارت نحـوي ابـن أنبـاري را        .باعث اختلال در مباحث نشده، وجود
 در آن كتاب اعراب قرآن و قرائت مي باشد كه بنـدرت موضوع اين . آشكار ميسازد

دارنده ي نظرات نحـوي   بر به جنبه تفسيري آيات پرداخته شده است و همچنين در
أبـو  ، ابـن كيسـان  ، خليل، أبوحاتم سجستاني، كسائي، سيبويه، أخفش ؛علمائي نظير
  .ميباشد و أبو علي قطرب و مبرد، علي فارسي

  )شرح حال مختصر او( عكبري - 5
محب الدين أبوالبقاء عبداالله بن حسين عكبري حنبلي از علماي مشهور قرن  

، قفطي(.متولد شد، روستاي عكبرا، در بغداد) ه538 (سالاو به . است ششم هجري
  .وي را القاب گوناگون بوده است) 161: 2004

محلـه اي در  ، از اهالي باب أزج(أزجي ، از القاب گوناگون او مي توان به عكبري
ابـن  (.حاسـب اشـاره كـرد    و نحـوي ، و لغوي) عالم علم مواريث  (فرضي ، )داد بغ

  )100: 3ج، 1970، خلكان
أبوالحكيم إبراهيم بن دينار بن الحسين بن حامد بـن  ؛ او فقه را نزد استاداني چون

حديث را نزد أحمدبن مبارك بن سعدبن الفرج أبوالعباس . إبراهيم النهرواني آموخت
از . و أبوزرعة طاهربن الحافظ محمدبن طاهر المقدسي تتلمذ نمود المرقعاني المقري
ابن جوزي و ابن خشاب مي ، أبومدين شعيب بن الحسين الأندلسي، ديگر استادان او

: 1981، صفدي( .در نحو  و ادبيات به استادي رسيد، در محضر آنانعكبري  باشند
140(  
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و جـزء متقـدمين   ، ن ربودهدر علوم عربي گوي سبقت را از ديگرا«: داودي گويد
  )162: 1952، داوودي(» .و مردم از اقصي نقاط به محضر او مي آمدند. بود

  مكتب نحوي او -1-5
برخي مثل . منتقدان عرصه ي نحو در مورد مكتب نحوي او اختلاف نظر دارند

معتقدند كه او در تاليفات » نشأة النحو و تاريخ أشهر النحاة«طنطاوي در كتاب 
و برخي نظير شوقي ضيف در كتاب . كوفي تمايل داشتهخويش به منهج 

، 1417عكبري (بر اين باورند كه مذهب او بغدادي است » المدارس النحوية«
او  گرايش »إملاء ما منَّ به الرحمن«او در كتاب  ديدگاههاي  برخي )60: 1ج

سوره ي مائده  119مثلاً در إعراب آيه ي . را تاييد ميكندبه مكتب بصري 
، خبر آن است و معرب است: و يوم، مبتدا: ؛ هذا)هذا يوم ينْفَع(: يدگو مي

ولي كوفي ها  .چون به معرب اضافه شده پس بر معرب بودن خود باقي مانده
و بخاطر اضافه شدن به  مي باشد» هذا«و خبر ، در محل رفع» يوم«گفته اند كه 

حتي اگر به ، ن آن جايزو در نزد كوفي ها مبني بود. مبني بر فتح است، فعل
، فقط در موقع اضافه شدن به مبني، ولي در نزد علماي بصره. معرب اضافه شود

  . پس مي بينيم كه نظر وي مطابق با قول بصري هاست. مبني بودن آن جايز است
پژوهشگران با مطالعه ي آثار عكبري بدين نكته پي خواهند برد كه او در    

او در سال . به مكتب بصري گرايش داشته است كه هايي زمره ي بغدادي
  )46: بي تا، كحاله( .هوفات يافت) ه616(

  تأليفات وي  -2-5
بيش از پنجاه اثر ارزشمند در عرصه علوم مختلف بر جاي مانده  عكبري از 

كتاب التبيان ، كتاب الموجز في إيضاح الشعر ؛است كه مهمترين آنها عبارتند از
كتاب اللباب في علل البناء و ، تلقين في النحوكتاب ال، في إعراب القرآن

إعراب الحديث النبوي علي ، حريري شرح مقامات، شرح ديوان متنبي، الإعراب
، شرح اللمع في النحو، شرح الحماسة، المسائل الخلافية في النحو، حروف المعجم
 :2ج، 1952، قفطي(...عد الآي، المصنف. المحصل شرح المفصل، شرح الإيضاح

  ) 2:276ج، 1983، عمر فروخ(، )174و  5:1/80ج، بي تا، بروكلمان(، )117
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 61/  1389، شماره يك، دي ماه دوره جديدسال دوم،  )پژوهش ادب عربي( صلنامه لسان مبينف
  » إملاء ما منَّ به الرحمن « كتاب -3-5

: بيـان مـي كنـد    چنـين آن  در مقدمه ي در علت  نگارش اين كتاب عكبري 
و برخي از اين آثار از نظـر  . تابهاي تأليف شده در زمينه ي إعراب قرآن بسيارندك«

سخن گفتـه   تفضيلو برخي در مورد إعراب ظاهري به ، بودهعلمي و حجم مختصر 
و كمتر كتابي مـي تـوان   ، و برخي إعراب قرآن را با معاني آن درهم آميخته اند، اند

پس من دوست دارم كتابي بنويسم . باشد يافت كه حجم آن كم و محتواي آن بسيار
 قرائتها بسنده مي به ذكر إعراب وجوه لذابسيار باشد محتواي آن و ، كه حجم آن كم

در كتابهـاي  » كتاب إملاء ما منَّ بـه الـرحمن   « ) 3 :1ج، 1970، عكبري( »كنم
، ابن خلكان(» إعراب القرآن « اسم به » بغية الوعاة و وفيات الأعيان« ؛تاريخي نظير

به اسم » تاريخ  الأدب العربي« و در كتاب ، ) 39: 2ج، 1399، سيوطي(، )3:100ج، 1970
 468 :3ج، 1983، عمـر فـروخ  ( .شـناخته شـده اسـت   » القرآن  في إعرابالتبيان « 
عكبري نيز در اكثر كتابهاي تاريخي به اسم صاحب كتـاب اعـراب قـرآن شـناخته     )

  )85: 1978، ابن كثير(.شده است
حاجي خليفه در مورد علاقه ي مـردم بـدين    »كشف ظنون«در كتاب ، هم چنين

  )  122و  112: 1ج، بي تا، هحاجي خليف( .سخن به ميان آمده، كتاب
شامل إعراب آيات مشكل و قـراءات ميباشـد و نظـرات مختلـف     ، موضوع كتاب

كه از آراء آنها استفاده ، در اين كتاب از جمله ي نحوياني، نحوي در آن آورده شده
، كسـايي ، فـراّء ، أخفـش ، يونس بن حبيـب ، ردمب، مي توان از خليل بن أحمد، شده
اين كتاب منبع مورد استفاده ي بسـياري  . ج و فارسي نام بردازج، زمخشري، مكّي

 .باشـد از علماي مشهور بعد از عكبري در زمينه ي مسائل نحـوي و اعرابـي  مـي    
ات در كتابهـاي خـويش بـه نظـرات ايـن      أبوحيان أندلسي و سليمان بن عمر به كرّ

  .دنموده اناو را رد و يا اثبات  ظريه هايو ن، نحوي بزرگ استناد كرده
يا أيها (: سوره ي مائده بيان مي كند 54عكبري در إعراب آيه ي ؛ به عنوان مثال

ي الَّذينَ آمنوَا منْ يرتَْد منْكُم عنْ دينه فَسوف يأتي اللّه بِقوَمٍ يحبهم و يحبونَه أذلَّةٍ علَ
نَ في سبيلِ اللّه و لايخافوُنَ لوَمـةَ لائـمٍ ذلـك    المؤْمنينَ أعَزَّةٍ علَي الْكافرينَ يجاهدو

ليمع عواس اللّه و شاءنْ يم ؤتْيهي ونهَ«: )فضَْلُ اللّهبحجايز است كه حال از ضـمير   »ي
البحـر  «ولـي أبوحيـان در   . »و هم يحبونَـه «منصوب باشد كه تقدير آن چنين است 

اين وجهـي كـه عكبـري    «:كرده و چنين بيان مي كند نظر عكبري را ذكر» المحيط 
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، أبوحيـان أندلسـي  ( .»ضعيف است و معادل آن در قرآن وجود نـدارد ، بيان مي كند
  )511 :3ج، 1990
  »إملاء ما منّ به الرحمن«و » البيان«مقايسه ي بين دو كتاب  -6

ن در ابتدا بايد گفت؛ وجه اشتراك اين دوكتاب آن است كه هر دو كتـاب پيرامـو   
  .اعراب قرآن و وجوه قراءات آن مي باشند

هر كدام به نحوي وجوه مختلف إعراب قرآن را بيان كـرده  ، پژوهشگران نخستين
فـراّء در   ؛ماننـد برخي وجوه إعراب و قرائت و تفسير را مد نظر قـرار داده انـد   . اند
بيـان   و برخي نيز آيات مشكل و غريـب را ، »المحتسب«و ابن جنيّ در » القرآن يمعان«

مشـكل إعـراب   «و مكّي بن أبي طالـب در  ، »البيان«ابن أنباري در  ؛مانند .اند كرده
إعـراب   ؛و در برخي كتابها فقط بـه جنبـه ي قرائـت پرداختـه شـده ماننـد      . »قرآن

  . القراءات الشواذ عكبري
شيوه ي نگارش دو كتاب تقريباً يكسان مي باشد و شايد اين امر به علت زيستن 

گونه مي باشـد كـه هـر دو     ساختار هر دو كتاب بدين .يك عصر باشددر دو مؤلف 
ابن أنبـاري بيشـتر بـه إعـراب آيـات      . ترتيب سوره هاي قرآن را رعايت كرده اند

اما عكبري بيشتر سعي كـرده كـه  تقريبـاً اعـراب     ، مشكل و غريب مبادرت ورزيده
  .تمام آيات قرآن را بيان كند

و در اواخـر  ، و جنبه هاي نحوي آيات پرداختـه هر دو به إعراب ، در اوائل كتاب
. بيشتر قرائتها را ذكر كـرده انـد   و، قبل ارجاع داده ماآثار كتاب مسائل نحوي را به 

با بررسـي دقيـق و موشـكافانه    نحوي را هاي  موضوع، مي توان گفت كه اوائل كتاب
به گفـتن كلمـه ي   و ، اند به اختصار طلبي و ايجاز روي آورده آنو در اواخر ، بيان كرده

ابن أنباري اكثر مسائل را به دو كتاب متقـدم خـود يعنـي    . اند نموده اكتفا» قَد ذُكرَ«
و اين نمونه را در إعـراب آيـه ي   . ارجاع داده است» أسرار العربية«و » الإنصاف«

سوره ي بقره مي بينيم كه ابن أنباري با توضيح يك مبحث نحـوي بيـان مـي     271
، ابن أنباري(.به تفصيل سخن رفته» الإنصاف«اين مبحث در كتاب دارد كه در مورد 

  )178: 1ج، 1362
ولي هـر دو نويسـنده بـه ذكـر     ، مختلف نحوي در هر دو كتاب ذكر مي شود آراء

 آراءكوفي وبصري و برخي  ديدگاههاي و فقط، اكتفا مي كنند»  قيل «كلمه ي 
به ، ز تفسير و معناي قرآنو بيش ا. كنند ديگر علماي نحوي را به ندرت ذكر مي
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 63/  1389، شماره يك، دي ماه دوره جديدسال دوم،  )پژوهش ادب عربي( صلنامه لسان مبينف
 كـرده  و به ندرت شرح معنوي يا بلاغي را ذكر، جنبه هاي نحوي آيات پرداخته اند

صدق مي كند كه پذيرش قطعي يك قاعده يا  يا آياتياين بيشتر در مورد آيه  و .اند
پس معنا را ذكر كرده تا  .مبحث نحوي در معنا و تفسير آن آيه اخلال ايجاد مي كند

سوره بقـره   217مثلاً ابن انباري معنا و تفسير آيه ي . ده را رد يا اثبات كننداين قاع
قولـه  ؛ ذكر مي كند تا عدم صحت يك قاعده ي نحوي را ذكـر كنـد   به شكل زير را

قُلْ قتال فيه كبيرٌ و صد عنْ سبيلِ اللّه و كفرٌ به و المسجِد الحرامِ و إخراج  (: تعالي
نْدو كفـرٌ «كسي كه معتقد است ): 127:بقره ( )اللّه أهله منه أكبرُ ع بـر كلمـه   » صد

عقيده اش از نظر معنايي فاسد است چون باعث مـي شـود   ، عطف مي شود» كبيرٌ «
و إخراج أهله منه أكبـرُ عنـد   « : و يا اينكه عبارت.  كه قتال در ماه حرام كفر باشد

جدالحرام از آن در نزد خـدا از  بدانجا منجر مي شود كه اخراج كردن اهل مس» اللّه 
  )152 : 1ج، 1362، ابن أنباري(. كه اين هم محال است، كفر بالاتر باشد

 شواهد  - 7

به آيه اي ديگر از قرآن ، اكثر موارد در تحليل آيات، هر دو نحوي مورد اشاره 
ولي نـام سـوره و شـماره ي آيـه و     ، يا حديث و يا يك بيت شعر استناد كرده اند

سوره  132نمونه ي اين مورد را در إعراب آيه ي . بيت ذكر نشده مأخذ حديث و
قالوا مهما تَأتنا به مـنْ آيـةٍ لتَسـحرنا بهـا فمـا نحـن لـك        «: ي اعراف مي بينيم

بـه  » مه «  -1: سه قول درباره ي آن وجود دارد» مهما «  :قوله تعالي »بِمـؤمنين 
ما يفْـتحَ اللّـه   «: ست مانند اين آيهاسم شرط ا» ما « مي باشد و » أكفف « معناي 

شرطيه اسـت  » ما » « مه « اصل  -2 )2:فاطر(» فلا ممسك لها للنّاسِ منْ رحمةٍ
همانطور كه در اين آيـه اضـافه شـده    ، ديگر بدان اضافه شده است» ما « كه يك 

اسـم   بطور كلي يك» مهما « خود كلمه ي  -3 ) 3: بقره( » فَإما يأتينَّكم «: است
پس مشاهده مي كنيم كه أبوالبقاء به اين آيه استناد كرده است ولي بـه ذكـر   . است

  )238: 1ج، 1970، عكبري(. آيه بدون شماره وذكر سوره ي آن اكتفا كرده
و اگر براي اثبات دلايل خود به حديث يا بيت شعري استناد كرده اند به ذكـر آن  

  . بدون مأخذ بسنده كرده اند
يكي اين اسـت  ، دو وجه تمايز بين اين دو نحوي بزرگ وجود دارد در اين زمينه

ثر كتابهاي نحوي بدان اشعار اسـتناد  ككه ابن أنباري از اشعاري استفاده كرده كه در ا
 .و غيـر مشـهور ميباشـد    شـهور شامل اشعار م، اما اشعار مورد استناد عكبري. شده
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ر ولي تعـداد اشـعا  ، مورد ميباشد 175» البيان«ديگر اينكه تعداد اشعار مورد استناد 
مـورد   احاديـث ، اما در مورد استناد به حـديث . مورد است 70»إملاء«مورد استناد 

بـه يـك   » حـديث  «در مورد ذكر . مورد تجاوز نمي كند 10هر دو كتاب از  استناد
قـال عليـه الصـلاة و     :مثـل  .نمونه حديث كه صاحب آن ذكر نشده اكتفا مـي شـود  

، ) 61:164ج، 1362، مجلســي( »مــأزورات غيــرَ مــأجورات  إرجعــنّ« : الســلام
  )209: 1ج، عكبري(

در إعـراب  » البيـان «در . و يا در استشهاد به بيت شعري  كه شاعر آن ذكر نشده 
جـايز  » مـا «در مـورد  » ماذا يستعَجِلُ منه المجرِمونَ« : سوره ي توبه آمده 50آيه 

و اين بنا بر قول برخي نحوي ها مبني . اشدخبر ب» يستعجل«و ، است كه مبتدا باشد
و برخي نحوي ها جـواز  . درست است، باشد» ضربتُه«يعني » زيد ضربت«بر اينكه 

  : اما در ضرورت شعري جايز است؛ مثل قول اين شاعر، اين قضيه را نپذيرفته اند
أص ذنباً كلُّه لم عي              عليالخيار تَد اُم عنَقد أصبحت  

  )3:44ج، بي تا، سيبويه(

ابـن  ( .كه اين در غير شـعر درسـت نيسـت   . بوده است» لم أصنعه«يعني در اصل 
  )414: 1ج، 1403، أنباري

» الأرجـلِ «وجـه دوم در  : ميگويـد سوره ي مائده  6يا عكبري در اعراب آيه ي 
و «: محذوف باشد كه تقدير آن چنـين مـي باشـد    اين است كه مجرور به حرف جر

حذف حرف جر و باقي ماندن اسم بر مجـرور بـودن جـايز     »فعلوا بأرجلكُم غُسلاًا
  :است مثل قول اين شاعر

  مشائيم ليسوا مصلحينَ عشيرةً     و لا ناعبٍ إلاّ بِبينٍ غُرابها
  ) 210: 1ج، 1970، عكبري(

ايـن بـه خـاطر    ، منصوب عطف شده» ليس«مجرور بر خبر  »ناعبٍ«: شاهد مثال
و در ، در غير قرآن عطف بـر تـوهم  ، اين. مي باشد» ليس«ود باء در خبر توهم وج

  .قرآن عطف بر معنا ناميده ميشود
 قرائت -8

و ، در هر دو كتاب اعرابي ياد شده  اول قراء ات عامه و جمهور ذكـر گرديـده   
، حسن بصري ؛قارياني نظير ازبندرت  شده وبعد قرائت هاي شاذّ به ترتيب آورده 
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 37آيه در توضيح  به عنوان مثال؛. نامي به ميان آمدهابن مسعود ، كثيرابن ، مجاهد

» كفلّهـا « )كَريا زو كفَّلَها (: سوره آل عمران مي بينيم كه نام قاريان اصلاً ذكر نشده
كسـي كـه   . به نصب و رفع خوانده شـده » زكريا«بتشديد و تخفيف قرائت شده و 

كسـي  ، به عنوان فاعل با رفع مي خوانـد را » كرياز«را به تخفيف بخواند » كفلها«
 .مي خوانـد  و منصوبرا به عنوان مفعول » كرياز«بخواند  شديدرا به ت» لهاكفّ«كه 

  )201:1ج، 1403، ابن أنباري(
در لغـت  . مفعـول دوم اسـت  » كريـا ز«: عكبري در اعراب اين آيه مي گويد اما

كـه آن   گرديـده قرائت  و به كسر نيز، به فتح فاء قرائت شده است»كفلّها «مشهور 
و بـه تشـديد   . »علم يعلَـم «كَفلَ يكْفَل بر وزن : گفته مي شود .مي باشديك لهجه 

به ، پس هر دو نحوي. مفعول است» كرياز«و ، فاعل» اللّه«فاء نيز قرائت شده كه 
در اين دو كتـاب بـه چشـم     انقاريقاري يا نامي از  ليذكر قرائت اكتفا كرده اند و

   . دنمي خور
  در زمينه ي لغت -9
، مانند إعراب القرآن نحاس عـلاوه بـر آوردن ريشـه ي لغـت    ، در بيشتر كتابها 

، شاهد مثال شعري بسياري براي هر لغت آورده شده و به اطناب سخن گفته شـده 
مورد اخـتلاف   هايو نظر، اما عكبري ريشه ي لغت و اصل آنرا به دقت بيان كرده

مـثلاً  . لغت را به كتـاب لسـان العـرب ارجـاع داده    ، دحتي در اكثر موار .آورده را
  :سوره ي نحل مي گويد 62عكبري در إعراب آيه ي 

و يجعلوُنَ للّه ما يكْرَهونَ و تصَف ألْسنَتُهم الكَذب أنَّ لَهم الْحسـني لاجـرَم أنَّ   «
  »لَهم الّنار و أنَّهم مفْرَطونَ

و هـر دو وجـه در لسـان    ، مذكر و مؤنـث باشـد  » ة الألسن« جايز است كه مفرد 
اما ابن أنباري آيه هايي را كه نياز بـه  ) 82: 2ج، 1970، عكبري(. شنيده شده است

سـوره   7ذكر نكرده است نمونه اين مطالب را در آيـه  ، بررسي ريشه لغت بوده است
كسـر   »فـي قرطـاسٍ  «: عكبري در اعراب اين آيه مي گويد. انعام مشاهده مي كنيم

 )236 :1ج، 1970، عكبـري (قاف و فتح آن دو لهجه است كه به هر دو قرائت شده 
و ، اما ابن أنباري اصلاً إعراب اين آيه را ذكر نكرده است و موارد مشابه بسيار است
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همه اينها حاكي از آن است كه ابن أنباري به جنبـه لغـت نپرداختـه اسـت و جنبـه      
  ) 314 :1ج، 1362، أنباريابن (. إعراب مد نظر او بوده است

 مذهب فقهي  -10

هيچ اثري از ايـن  ، با وجود اينكه عكبري پيشواي فقه و حديث و مذهب بوده 
در حاليكه ابن انباري در بسياري از . علوم مذهبي در آثارش به چشم نمي خورد

از اين مورد مي . استفاده كرده» البيان«از اصطلاحات فقه شافعي در كتاب ، موارد
كسيكه بـه تشـديد    )ي يطْهرنَْحتّ( :سوره بقره اشاره كرد222إعراب آيه ي توان به

كـه بـه    مي باشد و كسي، يعني زمانيكه غسل كنند» يغتسلنحتّي « ؛بخواند به معناي
مـي  ، يعني زمانيكه خونريزي پايان يابد، »ينقطع دمهنَّ« ؛تخفيف بخواند به معناي

حنيفـه در زمينـه ي    هب شافعي و ابناختلاف بين مذ، با اين دو قرائت. باشد
  )155 :1ج، همان (. جواز اين قضيه مشخص ميشود

  

    )به صورت موردي(اختلاف دو مكتب بصره و كوفه در اين دو كتاب - 11
  

عكبري مباحث مورد  .كنند هر دو نويسنده مباحث مورد اختلاف را مطرح مي 
و يا اثبات مـي  د ا رو به ندرت از قول خويش رأي يا نظري ر، اختلاف را ذكر كرده

  .اين مباحث را مطرح مي كند، پرسشيولي ابن أنباري به شيوه ي . كند
و بدين ترتيب مباحث را بـه ذهـن    .و با قياس هاي منطقي بدانها پاسخ مي گويد 

و بعـد از   .و راه داخل شدن به اين قضايا را آسانتر مي كنـد ، خواننده نزديكتر نموده
-ك داور با دلايل مستدل وارد عرصه ي قضـاوت مـي  خود به عنوان ي، ذكر مطالب

در اكثر موارد رأي و نظـر بصـري   . پذيرفته و ديگري را رد مي كنديك عقيده را ، شود
تظاهرون (: سوره ي بقره چنين بيان مي كند 85ي  در آيه ؛مثلاً .ها را ترجيح مي دهد

معتقـد  ، خوانـده  كه به تشديد كسي .تخفيف آن خوانده شده به تشديد ظاء و )عليهم
جتماع دو حرف متحرك از يك جنس چون ا .بوده» تتظاهرون « است كه اصل آن 

و ظـاء در ظـاء   ، شـده » ظـاء «به دومي تبديل » تاء«پس ، باشدبراي خواننده سنگين 
» تتظـاهرون «را از هـا  » تـاء « كه به تخفيف خوانده اسـت يكـي از    و كسي. گرددادغام 

تـاء  : هـا معتقدنـد   بصـري . ف شده اختلاف نظر دارندحذ» تاء«علماء در . حذف كرده
باعـث  ، و دليـل آنهـا ايـن اسـت كـه تكـرار آن      ، اصلي و دومي مي باشد، محذوف

و دليل آنـان ايـن   ، محذوف همان اولي و زائد است، كوفي ها معتقدند. سنگيني شده
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 67/  1389، شماره يك، دي ماه دوره جديدسال دوم،  )پژوهش ادب عربي( صلنامه لسان مبينف
زماني كه قصد حذف يكـي از  ، است كه چون  تاء زائد ضعيف تر از اصلي مي باشد

در اينجا ابن أنبـاري   .حذف ضعيف راحت تر و بهتر از حذف قوي است، ها باشدآن
خود وارد عرصه شده و نتيجه گيري درسـت  ، پس از آوردن دو نظر كوفي و بصري

  : و منطقي را با استدلالات منطقي انجام مي دهد و در نتيجه چنين بيان مي كند
براي افـزودن يـك   ، زائدزيرا ، درست اين است كه محذوف دومي و اصلي باشد«

زمانيكـه خواسـتند يكـي از ايـن دو را     . اين ويژگي را نـدارد  ولي اصلي، معنا آمده
ابـن  (. همان را حذف مي كنند كه موجب اختلال در معنـا نمـي گـردد    ، حذف كنند

  )104: 1ج، 1403، أنباري
ايـن   و ابن أنباري نظر بصري ها را تأييد و نظر كوفي هـا را رد كـرده  ، در اينجا 

همان چيزي است كه عده اي از پژوهشگران را بر آن داشته كه او را بـه جانبـداري   
  ) 18: 1997، ابن أنباري( .از مكتب بصري متهم كنند

  
  
  
 نتيجه 

تـا حـدودي   ، و با استدلالهايي كـه صـورت گرفـت   ، با بررسي دو كتاب يا شده 
پرداختن به جنبـه ي  و ، كه اسلوب اين دو نويسنده تقريباً يكسان بودهمشخص شد 

بيشتر در مسـائل جزئـي مـي     آنها و اختلاف. نحوي وجهه ي بارز آثارشان ميباشد
و به بيان مذهب فقهـي   هم گريزي، ابن أنباري علاوه بر جنبه ي إعراب ؛مثلاً. باشد

ولـي هـر   .اما عكبري نگاهي گذرا به بررسي ريشه لغت داشته، داشته تفسيري خود
از آوردن تـا   كوشيده اند، عراب قرآن را بيان كردهتصر اموجز و مخبه صورت  ، دو

زيرا قبل از اينان قواعد نحو . مطالب ذكر شده در آثار ما قبل خويش دوري گزينند
پـس ذكـر   . و اكثر مباحث نحوي در كتابهاي ماقبل ذكر شـده بـود  ، پايه ريزي شده

  .استبه نظر آمده نوعي اطناب و زياده گويي از نظر ايشان دوباره آن 
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  كتابنامه
    قرآن كريم ــ 

دراســة و ، »أســرارالعربية «)م 1997/ق.ه 1418(أبوالبركــات ، ابــن الأنبــاري )1
 .1ط، منشورات دارالكتب العالمية، بيروت، تحقيق محمد حسين شمس الدين

بصـريين  ، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحـويين «) م1961/ق.ه 1380(   )2
محمد محـي الـدين    تصحيحه »نتصاف من الإنصافو معه كتاب الإ» «و الكوفيين
   .1ط، منشورات شريف زضي، تهران، عبدالحميد

بـه تحقيـق    »البيان في غريـب إعـراب القـرآن   «)ش .ه 1362/ق.ه 1403 (   )3
 .1ط، منشورات الهجرة، قم، م مصطفي السقا ودكتور طه عبدالحميد حلة 

ــا «) م2003/ق.ه 1424(  )4 ــاء فــي طبقــات الادب تحقيــق محمــد  »ءنزهــة الألب
  .2ط، مكتبة العصرية، بيروت، أبوالفضل إبراهيم

وفيـات الأعيـان و إنبـاء    « )م1970(شمس الدين أحمد بن محمد ، ابن خلكان )5
 .1ط، دار الصادر، بيروت، بتحقيق دكتر إحسان عباد » ابناء الزمان

 .1ط، دارالمعارف، القاهرة» شذرات الذهب«، )م1931(، عبدالحي، ابن العماد )6

 .1ط، داراحيا التراث، بيروت» البداية و النهاية«، )م1978(، حافظ، ابن كثير )7

» التفسير الكبير المسمي البحر المحيط«)م1990/ق1411(، أبوحيان، الأندلسي )8
 .لاطا، دار إحياء التراث، بيروت

الهيئـة المصـرية   ، القـاهره  »تـاريخ الأدب العربـي  «) بـي تـا  (، كارل، بروكلمان )9
 .1ط، للكتاب

كشـف الظنـون علـي أسـامي     «)بـي تـا  (، مصطفي بن عبداللّه، جي خليفةحا )10
، دار إحيـاء التـراث العربـي    :بيروت، بتصحيح محمد شرف الدين »الكتب والفنون

 .لاطا

بتحقيق علـي محمـد   ، طبقات المفسرين « )م 1952 (، محمد بن علي، داودي )11
 .1ط، مكتبة وهبة :القاهرة »عمر

12(  أبو اسحاق ابراهيم بن، اجزج سري ،)دار ، ةقاهرال»إعراب القرآن « )ق1420
 .1ط، الكتب المصري و دار الكتب البناني

تحقيـق و شـرح   ، الكتاب « )بي تا (، عثمان بن قنبرأبو بشر عمروبن ، سيبويه  )13
 .1ط، دارالكتب العلمية، بيروت »عبدالسلام هارون
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 69/  1389، شماره يك، دي ماه دوره جديدسال دوم،  )پژوهش ادب عربي( صلنامه لسان مبينف
 بغيـة الوعـاة فـي طبقـات    «)ق1399 (، جـلال الـدين عبـدالرحمن   ، سيوطي  )14

 .1ط، دارالفكر، بيروت، تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم »اللغويين و النحاة

 »تـاريخ نشـأة النحـو العربـي    «) ش1382(، محمد إبراهيم خليفه، شوشتري  )15
 .1ط، منشورات سمت، تهران

 .1ط، فيسادن» الوافي بالوفيات«) م1981(، خليل بن أبيك، الصفدي )16

إملاء ما منَّ به الرحمن منْ وجوه  « )م 1970(، محب الدين أبوالبقاء، عكبري  )17
 .1ط، دارالكتب العلمية :بيروت»الإعراب و القراء ات في جميع القرآن

، تـونس ، ليبيـا » ابن الأنباري و جهوده في النحـو « ) م1981(، جميل، علوش )18
 .1ط

، منشـورات تـوس  ، تهران» تاريخ الأدب العربي«) هـ1377(، حناّ، الفاخوري )19
 .1ط

، ندارالعلـم للملائـي  ، بيـروت  »تاريخ الأدب العربي « )م 1983(، عمر، فروّخ  )20
 .2ط

تحقيـق   »إنباء الرواة علي أنباء النحاة« )ق.ه1420(، علي بن يوسف، يالقفط  )21
 .1ط، المكتبة العصرية، القاهرة، محمد أبوالفضل إبراهيم

، دار إحياء التراث العربي، تبيرو »معجم المؤلفين« )بي تا(، عمر رضا، كحالة  )22
 .طالا

 ـ 1362 (، محمد باقر، المجلسي  )23 دار الكتـب  ، انتهـر »بحـار الأنـوار  « )ش.هـ
 .2ط، الإسلامية

انتشـارات مركـز جهـاني    » تاريخ قـرآن «) هـ1385(، محمد حسين، محمدي )24
 .چاپ اول، علوم اسلامي

تحقيق محمد ، قرةّ العين في النحو« )ش. ه1377(، صدرالدين، موسوي عاملي )25
 .چاپ اول، تشارات دانشگاه تهرانان، تهران»علي بحرالعلوم
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  عكبري» املاء«ابن انباري  »البيان«نقد و بررسي دو كتاب / 70

  

  )پژوهش ادب عربي( فصلنامه لسان مبين
  )پژوهشي -علمي (

  1389ماه دي، يك شماره، دوره جديد، سال دوم
  

  *للعكبري» الإملاء«لابن الأنباري و » البيان«د و المقارنة بين كتابي النق
  

  أحمد الباشا زانوس. د 
  قزوين-الدولية )ره(ينيأستاذ مساعد بجامعة الإمام الخم

  طيبه سرفرازي
  ماجستير في اللغة العربية و آدابها

  الملخّص
تصنف ضمن العلوم الاسلامية الرئيسية التي تبلورت بعد نزول القرآن ، علوم النحو و القراءة و التفسير

  .ويتسم علم النحو في القرآن الكريم بميزة و مكانة خاصة علي صعيد تعلم هذه العلوم، الكريم
وقد تبلورت علوم اخري اثر نزول القرآن بشكل تدرجي في المجالات القرانية و سبر العديد من 

ثارا و قيمة ليضيؤوا طريق البحث و آو من جملة علماء النحو الذين خلقوا . العلماء غور هذا المجال
و » ب القرانعراإغريب «صاحب كتاب » ابن الانباري«يمكننا الاشارة الي ، التحقيق في هذا المجال

  .»املاء ما منَّ به الرحمن«مؤلف » أبي البقاء العبكري«
مهدت الطريق امام ، لاريب ان الكتب القرانية التي الفها هذان العلمان في مجال اعراب القرآن

و ، و كان لهذين المؤلفين اسلوب مماثل في اثار يتميز بالتدقيق في الموضوعات النحوية.المتأخرين
تلفان في بعض الموضوعات الجزئية مثل جذور المفردات و بيان المشرب الفقهي و لكنهما كانا يخ

  .كانت وراء تحرير هذا المقال، و كثرة نقاط التشابه في مؤلفات هذين العالمين. التفسير
و من ثم يقدم نبذة عن هذين العالمين ، علي تاريخ علم النحو، نظرة عابر، والمقال يلقي في مستهله

  .اسلوب تأليفهما  في كتبهما و بالتالي يضع مقارنة بينهما كي يوضح مواطن الخلافالنحويين و 
  الكلمات الدليلية 
  .العكبري و المقارنة، ابن الانباري، القراءة، اعراب القرآن، النحو 
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